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هوش مصنوعی جای منزوی ها را نمی گیرد 
 به مناسبت سالروز درگذشت حسین منزوی، شاعر و ترانه‌سرای نام‌آشنای کشورمان، با محمد حشمتی، خواننده و آهنگ‎ساز، 

درباره ویژگی‌ها وجذابیت‌های شعر  و ترانه‌های این شاعر در مارکت موسیقی امروز گفت‌وگو کرده‌ایم

محمد بهبودی نیا
Culture@khorasannews.com

 بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ادبیات، حسین منزوی 
را می توان جزو قله های شعر معاصر به شمار آورد؛ شاعری که 
عاطفه مندی، زبان روان و اندیشــه های عمیــق تنها برخی از ویژگی های شــعری 
اوســت. اما یکی از ویژگــی هایی که کمتــر به آن پرداخته شــده، موســیقی پذیری 
آثار این شاعر زنجانی است. شعر و ترانه های این شــاعر نام آشنا تا امروز توسط 
خوانندگانی از جمله محمد نوری ،همایون شجریان، بیژن بیژنی، علیرضا افتخاری، 
محمد حشــمتی و... اجرا و  در ذهن و حافظه شــنوندگان طنین‌انداز شــده است. 
شعر منزوی به لطف موسیقی درونی قدرتمند، زبان امروزی، پیوند عمیق با سنت 
و در عین حال نزدیکی به احساس و زیست مخاطب امروز، ظرفیت کم‌نظیری برای 
تبدیل شــدن به قطعات موســیقایی شــنیدنی و ماندگار دارد. برای آگاهی بیشتر 
از ویژگی های کمتر شنیده شــده اشعار این شاعر جریان ســاز با محمد حشمتی، 

خواننده و آهنگ‎ساز شناخته شده کشورمان گفت و گو کرده ایم.

جناب محتشمی،برایمان از 
ویژگی های شعر حسین منزوی در 

دنیای موسیقی بگویید.
برای پاسخ به این ســوال ابتدا باید مقدمه ای 

را دربــاره چگونگی شــکل گیری قطعه 

»جان غــزل« بگویم که شــعرش از 

منزوی است و بنده آن را خوانده 

ام. ماجــرای شــکل‌گیری این 

اثــر از این قرار اســت کــه چند 

ســال پیش دکتر علیرضــا قزوه 

کــه در صــدا وســیما مســئولیتی 

داشت، چند شعر را برای تولید یک قطعه 

موسیقی به من پیشنهاد داد که بین شعرها به 

این غزل منزوی رسیدم:

»در به سماع آمده است از خبر آمدنت

خانه غزل‌خوان شده از زمزمه  آمدنت«

به دکتر قزوه گفتم که شعر را انتخاب کرده‌ام و 

دیگر هیچ شعری برای من نفرستند، زیرا این 

همان غزلی بود کــه به ناگاه با جــان و دل من 

هم‌نوا ‌شــد. این خاصیت یکــی از ویژگی‌های 

شــعرهای منزوی اســت؛ او چه در غــزل و چه در 

ترانــه، ذهــن و روح مخاطب را تســخیر می‌کند.

یکی از ویژگی‌های جذاب دیگر در شــعر حسین 

منــزوی بــرای مــن، به‌عنــوان خواننــده، نکات 

عروضی آثار اوست. منزوی در این زمینه 

به‌ویــژه در غزل‌هایــش در حــد اعلا 

قــرار دارد. همین شــعری که من 

اجرا کــردم، سرشــار از مضامین 

شــنیدنی و خوش‌آهنگ اســت. 

راســتش را بخواهید، این غزل در 

همان خوانش نخست مرا به یاد مولانا 

انداخت؛ زیرا وزن آن از وزن‌های پرتکرار در 

دیوان شــمس اســت. با این حال، همان‌طور که 

گفتم، منزوی اســتادِ به‌کارگیری چنین اوزانی 

اســت، اما با زبانی به روز ، روان و کاملًا به دور از 

پیچیدگی. همین ویژگیِ »ســهل ممتنع« بودنِ 

شــعر اوســت که دل هــر مخاطبی را به‌ســرعت 

به دســت می‌آورد. منزوی در شــعر خــود دارای 

امضایی کاملًا شــخصی و منحصر‌به‌فرد اســت؛ 

امضایی کــه او را از دیگران متمایــز می‌کند. در 

شعر او نشانه های پرتکرار و پر ابهت تاریخ جریان 

دارد، اما هرگز از کلماتش بوی کهنگی نمی‌ آید. 

منزوی از قالب های شعر  کلاسیک بهره می‌گیرد 

و واژگان، مفاهیم و تشبیهاتی که در شعرهای او 

دیده می‌شود، در نگاه نخست حال‌وهوایی کهن 

دارد؛ اما مخاطب امروز، با زیست و تجربه معاصر 

خود، به‌راحتی با شــعر او ارتباط برقرار می‌کند، 

بــا آن خو می‌گیــرد، از آن لــذت می‌بــرد و دلزده 

نمی‌شــود. این هنر بزرگی است که شاعر بتواند 

میان سنت و معاصرت چنین تعادلی برقرار کند.

همــه ایــن ویژگــی هــا آثــار او را  کامــاً مســتعد 

تبدیل‌شــدن بــه قطعاتــی موســیقایی و امروزی 

می‌کند؛ آثاری کــه هم فاخرند و هــم گوش‌نواز. 

به همین دلیل اســت که شــعر منــزوی، در عین 

اصالت و ریشه‌داری، ظرفیت حضور زنده و مؤثر 

در فضای موسیقی امروز را دارد.

با توجه به این تعاریف، شعر و ترانه های 
مارکت موسیقی امروز را تا چه حد 

منزوی وار می دانید ؟  
به نظر من مارکت موســیقی امروز با چالش‌های 

جدی روبه‌روست. بزرگانی مانند حسین منزوی 

و مهدی اخــوان ثالث، ســال‌ها با تاریــخ ادبیات 

و تاریــخ ایران زیســته‌اند، هــزاران صفحه کتاب 

خوانده‌انــد و عمــق و مطالعــه پشــت هــر ســطر 

شعرشان دیده می‌شــود. این‌ها شاعرانی بودند 

که با این کهــن دیار پیوندی عمیق داشــتند؛ اما 

امــروز ما متاســفانه در دنیای موســیقی بــا ترانه 

هایی رو بــه رو می شــویم که تنهــا ابتــذال از آن 

بیــرون می‌ریــزد و به مفاهیمی بســیار ســطحی 

می‌پردازد.امــروز در مواردی با افــرادی روبه‌رو 

می‌شویم که در حد چند دقیقه کلماتی را کنار هم 

می چینند و نامش را »شعر« یا »ترانه« می‌گذارند، 

و بدتر این‌کــه چنین آثــاری در حجم بــالا  اجرا  و 

وارد مارکت موســیقی هــم می‌شــود. البته باید 

تأکید کنم که در همین بازار موســیقی، شاعران 

و ترانه‌ســرایانی هم حضــور دارند که آثار بســیار 

ارزشــمند و حرفــه‌ای خلــق می‌کننــد و بایــد از 

آن‌ها نیز نام برد. اما اگــر بخواهیم کلیت مارکت 

موســیقی را با شــعر منزوی مقایســه کنیم، باید 

بگوییــم مفاهیمی کــه در غزل‌هــا و ترانه‌های او 

دیده می‌شــود، در بســیاری از آثار امــروز وجود 

ندارد.

به نظر شما از میان ترانه های فاخر و 
ترانه های مبتذل در مارکت موسیقی 

امروز کفه ترازو به کدام طرف سنگینی 
می کند؟ 

چــه در ترانه‌هــا و چــه در متن‌هایــی کــه بــرای 

موســیقی رپ نوشــته می‌شــود، کفــه تــرازو در 

بســیاری از مــوارد بــه ســمت ابتذال ســنگینی 

می‌کند؛ هرچند آثار بسیار قدرتمندی هم داریم. 

بــرای مثــال، بســیاری از قطعه‌هایی کــه یاس، 

به‌عنوان یک خواننــده رپ، می‌خواند، به‌قدری 

خوش‌ســاخت و شــنیدنی‌اند کــه کامــاً قابــل 

احترام‌اند.متأســفانه گوش بخشی از مخاطبان 

جوان بــه آثار دم‌دســتی و کلمات ســاده‌انگارانه 

عادت کرده است. یکی از دلایل این تغییر سلیقه، 

ســرعت بســیار بالای تولید و مصرف موســیقی 

نامطلــوب  در ســال‌های اخیــر اســت. تولیدات 

امروزی اغلب عمر کوتاهی دارند و ســریع جای 

خــود را به آثــار جدید می‌دهنــد. امــروز حتی به 

نقطه‌ای رســیده‌ایم که کم‌کم هــوش مصنوعی 

دارد جای شــعر و موسیقی درســت و حسابی را 

می‌گیرد.

یادداشت�

کنسرتی که گران تمام می شود 

رضایی -  چند روزی اســت که دوبــاره زمزمه 
بازگشت کنسرت‌های پاپ به گوش می‌رسد، 

اما پشت این خبر خوش ، واقعیتی نه‌چندان 

ســاده پنهان اســت. در حالی که مســئولان 

فرهنگی کشــور از لزوم تداوم اجراهای زنده 

ســخن می‌گویند، فعالان صنعت موســیقی 

می‌گویند شرایط اقتصادی کنونی، برگزاری 

هر کنســرتی را به تصمیمی دشوار و پرهزینه 

تبدیل کرده است.

در ســالی که از آن تنها یک ماه و نیم گذشته، 

موج تــازه‌ای از تــورم  هزینه اجاره ســالن‌ها، 

تجهیزات صوت و نــور و تبلیغات را به‌شــدت 

بالا برده اســت، بی‌آنکه اجــازه افزایش بهای 

بلیت صادر شود. این معادله نابرابر باعث شده 

بسیاری از تهیه‌کنندگان از آغاز یا ادامه فعالیت 

منصرف شوند. در مقابل، بر اساس نقل قول 

هایی که میان اهالی موســیقی شــنیده می 

شود، دفتر موسیقی وزارت ارشاد تأکید دارد 

که هدف اصلی، حفظ جریان اجراهای زنده و 

تقویت انگیزه در میان هنرمندان است، حتی 

اگر سود مالی برای مدتی پایین  باشد .

در همیــن میــان، برخــی از کنســرت‌ها در 

دوراهی بیــم و امید در حال برگزاری اســت، 

این کنسرت ها  آزمونی برای سنجش وضعیت 

بازار تلقی می‌شوند؛ بازاری که هنوز از رکود 

چندماهه خارج نشــده اســت. واقعیــت این 

اســت که امروز برگزاری کنسرت دیگر صرفاً 

برنامه‌ای فرهنگی نیســت، بلکــه تصمیمی 

اقتصادی با ریســک بالا به‌شــمار می‌آید. اگر 

حمایت نهادی و همراهی سالن‌ها و شرکت‌ها 

شکل نگیرد، شــور بازگشت موســیقی زنده 

ممکن است به همان سرعتی که شکل گرفته، 

فروکش کند.

شکست رویای هفت‌ اقلیم
تبعات کوتاه مدت و بلندمدت رویارویی امارات با ایران موجب خواهد شد  تحولات، این شیخ نشین را با بحران شدید ازهم‌گسیختگی داخلی مواجه کند

گروه بین الملــل- با  وجودگذشــت چندین هفته 
از توقف جنــگ نظامی در خلیج‎فارس، کشــورهای 

شیخ‌نشین عربی همچنان با تبعات این بحران دست 

و پنجه نرم می‌کنند و چشــم‌انداز بازگشــت ثبات در 

ســایه ادامه تنش‌ها در تنگــه هرمز دور از دســترس 

بــه نظــر می‌رســد.اما در میان کشــورهای حاشــیه 

خلیج‎فارس، هیچ‎کدام به اندازه امارات متحده خود 

را بازنده معــادلات نمی‌بینــد؛ از بحــران اقتصادی 

ناشی از فرار ســرمایه‌ها، کوچ شرکت‌های بزرگ، از 

دســت رفتن درآمدهای مرتبط با بخش گردشگری 

)هتل‌داری، املاک، توریســم، مســافربری هوایی( 

و توقف فــروش نفت، تا بحران در سیاســت داخلی و 

خارجی این کشــور.در حوزه سیاست داخلی جنگ 

اخیر موجب شده تا زخمی کهنه دوباره سر باز کند و 

انسجام این اتحادیه در سایه بازگشت اختلافات میان 

امیرنشین‌ها به خطر بیفتد.بر اســاس گزارش‌های 

ادعایی در شبکه‌های اجتماعی عربی، شیخ محمد بن 

سلطان قاسمی، حاکم شارجه و محمد بن راشد حاکم 

دبی از سیاست خارجی امارات ناراضی هستند.

ادعــا شــده کــه خانــواده حاکــم شــارجه که بســیار 

محافظــه‌کار اســت و روابط نزدیکــی با پادشــاهان 

عربستان دارد، مخالف نفوذ اسرائیل در امارات بوده 

و آن را خیانت به بنیان‎گذاران امارات می‌دانند که به 

شدت با اسرائیل مخالف و حامی فلسطین بودند.

بن راشــد نیــز در اظهارنظــری جنجــال برانگیز در 

شــبکه‌های اجتماعی، نارضایتی خــود را این گونه 

بیان کرد: »زندگی به من آموخته است که مسئولیت 

یک امانــت اســت و مســئولی کــه تنهــا دغدغه‌اش 

موفقیت شخصی اش است، امین نیست. مسئولی 

که به موفقیت ســایر مســئولان اهمیــت نمی‌دهد، 

قابل اعتمــاد نیســت. خودخواهی در دســتیابی به 

موفقیت خیانت در امانت اســت چراکــه وطن قابل 

تفکیک و تقســیم نیست. مســئولیت یعنی به دوش 

کشیدن نگرانی‌های ملت، کل ملت، تا باری بر دوش 

مردم نباشد.«این در حالی اســت که پیش از این نیز 

گزارش‌هایی از بالا گرفتن اختلافات میان شیخ راشد 

حاکم دبی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات درباره 

سیاست‌های جاه‌طلبانه و دردسرســاز او در منطقه 

منتشر شده بود که به رویارویی با همسایگانی چون 

ایران و عربستان سعودی و ترکیه انجامیده است.

ایــن گزارش‌هــا تنهــا نمایانگــر نــوک کوه یخــی از 

اختلافــات دیرینــه و ریشــه‌داری اســت که بــا تاریخ 

شــکل‌‌گیری این شیخ‌نشــین عجین شــده اســت.

بریتانیا در سال 1968 تصمیم گرفت تا خلیج‎فارس 

را ترک کند اما قبل از آن تصمیــم گرفت که اتحادیه 

یا فدراســیونی از امارات تحت الحمایه خود به وجود 

آورد. تا 1950 عملا هیچ مرزی بین شــیخ نشینان 

خلیج‎فارس نبود و قلمرو شیوخ به گونه ای مبهم و در 

تداخل بودند. در ابتدا هدف این بود که قطر و بحرین 

نیز در جمــع هفت امارت ایــن اتحادیه باشــند اما به 

دلایلی از جمله تفاوت‌های وسعت، جمعیت، ثروت 

و پیشرفت درنهایت تصمیم گرفته شد امارات متحده 

عربی از هفت امارت تشکیل شــود که عبارت‎اند از: 

دبی، ابوظبی، شــارجه، رأس الخیمــه، عجمان، ام 

القوین و فجیره.این کشور توسط شورای عالی اتحاد 

اداره می‌شود که از حاکمان هر هفت امارت تشکیل 

شده اســت. حاکم ابوظبی به عنوان رئیس‌ امارات و 

حاکم دبی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر 

خدمت می‌کند.این تقسیم‌بندی پست‌ها بر اساس 

سلســله مراتب قدرت و پول اتخاذ شــده اســت؛ زیرا 

نظام حکومتی بیش از همه متکی به سیستم قبیله‌ای 

و طایفه‌گری اســت. لذا ثروتمندی و فقر امارت‎های 

مختلف در میــزان تاثیرگذاری هر یــک از امارات در 

شورای فدراســیون دخالت تام و کمال دارد؛ چنان 

که امــارات ابوظبــی و دبی کــه یکی به علــت ذخایر 

عظیم نفتی و دیگری به علت نفت و مرکزیت تجاری 

از موقعیت ممتازی در ســطح فدراســیون برخوردار 

هستند. به همین دلیل در شورای عالی فدرال حق 

وتــو دارنــد و دارای نمایندگان بیشــتری در مجلس 

ملی فدراســیون هســتند.به طور مثال طبق قانون 

اساسی هر چهار سال یک بار باید یکی از حکام امارات 

هفت‌گانه، ریاست اتحادیه را برعهده گیرد ولی این 

مورد در 5 دهه گذشته رعایت نشده است.

همچنین در حالی کــه طبق قانون اساســی باید در 

مسائل فدرال مانند سیاست خارجی و دفاع با یکدیگر 

همکاری کنند اما اکنون ابوظبی و سپس دبی تمامی 

مناســبات خارجی امــارات را تعییــن می‌کنند.این 

عدم توازن قدرت در وهله اول ناشــی از عــدم توازن 

در مشــارکت برای تأمین بودجه فدراســیون است. 

در عمل ابوظبی با برخــورداری از درآمدهای نفتی، 

مهم‎ترین ســهم را در تأمین بودجــه دارد و به همین 

دلیل ســروری و چیرگی بــی چون و چرایــی بر همه 

امارات یافته است. این موضوع موجب تحمیل عقاید و 

سیاست‌های ابوظبی بر دیگران و عدم رعایت مقررات 

از پیــش تعییــن شــده در زمینه مشــورت با شــورای 

عالی اتحادیــه در اتخاذ تصمیمات و سیاســت‌های 

اصولی کشــور شــده اســت. این در حالی اســت که 

میان هفت امارت برنامه مشــترک و مشخصی برای 

عمران و آبادانی وجود نــدارد و هریک از آن‎ها تلاش 

جداگانه‌ای برای اجــرای برنامه‌های اختصاصی به 

منظور توسعه در پیش گرفته است. بیشترین رقابت 

در این حوزه بین شــارجه و دبی و همچنین شارجه و 

راس الخیمه به چشم ‌می‌خورد. شارجه با احداث یکی 

از بزرگ‎ترین و مجهزترین بنادر منطقه خلیج‎فارس 

در فاصله نیم ساعتی با بندر دبی سعی دارد تا اقبال 

بازرگانی گذشته خود را بازیابد.اما با وجود مشکلات 

مربوط به اختلافات اقتصادی و عمرانی، بزرگ‎ترین 

چالــش امــارات را باید در نبــود یکپارچگــی و اتحاد 

واقعی اعضای آن دانســت. عدم علاقه شش امارت 

عضو )دبی، شارجه، راس الخیمه، فجیره، عجمان و 

ام القوین( به سرنوشــت فدراسیونی که تحت نفوذ و 

کنترل گسترده ابوظبی قرار دارد این روزها مجدداً 

در بحرانی که ماجراجویی محمد بن زاید در همراهی 

با تجاوز آمریــکا و رژیم صهیونیســتی علیــه ایران بر 

سر امارات آورده اســت، مانند زخمی کهنه دهن باز 

کرده است.طبق اساســنامه امارات، رئیس اتحادیه 

نمی‌تواند راساً و بدون مشورت با اعضای شورای عالی 

اتحادیه، در اداره سیاست کلی و دفاعی و امور خارجی 

فدراسیون تصمیم بگیرد. تصمیمات یک‎جانبه‌ای 

مانند آنچه در جنگ اخیر به وقوع پیوست، سرنوشت 

اقتصاد و امنیت همه امارت‌هــای هفت‌گانه را تحت 

تأثیر قرار می‌دهد. این اختلافات پیشتر نیز درموضوع 

مدیریت بحران یمن رسانه‌ای شده بود؛ به گونه‎ای که 

حاکم دبی در واکنش به شكست های متوالی برای 

امارات در صحنه نبرد و هزینه های فزاینده جنگ، به 

طور علنی از بحران مدیریت در کشور سخن گفته بود.


